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 زدايي قضازدايي و جرم

 ظر قانون اساسي و حقوق ادارياز من

   جواد ميمودي  
   دانشجوي دكتري حقوق عمومي دانشگا  شهيد بهشتي 

 چكيده      
تراك  شديد دعاوي در مراج  قاايي، كمبود دادرس، هزينة ماالي نگهاداري   

از جمله دلايلي است كه اولياي اماور را  ... از محكومان به زندان براي دولت و
بارة راهكارهايي براي بهبود كارايي دساتگا  قااايي و كاساتن    به انديشيدن در

زداياي، جاز     فرايندهاي قااازدايي و نياز جارم   . از حج  دعاوي واداشته است
پاردازي درباارة مفهاوم و جايگاا       نظرياه . آيد حلهاي پيشنهادي به شمار مي را 

 هاي يادشد  ممكن است ما را در شناخت شفاف مبااني و اهاداف آنهاا    انديشه
هااي   رهنمون سازد، به ويژ  آنكاه تحليال فراينادهاي ماشكور در پرتاو آماوز       

حقوق عمومي و آرمانهاي مقرر در قاانون اساساي، گاام اساتواري در تاامين      
 .رود حقوق بنيادين شهروندان به شمار مي

زدايي، دادگاههراي دادگسرتري، قرانون اساسري،      قضازدايي، جرم :كليد واژگان
 .حقوق اداري

                                                        

 . javadm175@yahoo.com 
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  طهح مسئل
دهنردة فقردان يرا ناكارسمردي      شد  در نظام قضرايي كشرور، نشران    انبو  دعاوي مطرح

مند كردن شرهروندان از لروازم    زيرساختهاي لازم براي تأمين عدالت اجتماعي و بهر 
مديران ارشد دستگا  قضايي كشرور در طرول تراريخ    . يك زندگي شرافتمندانه است

يي برراي كاسرتن از حجرم وسريع     وجوي روشرها  دادگستري نوين، هموار  در جست
تخصّصري كرردن دادگاههرا، تقويرت     . انرد  دعاوي و افزايش كميّرت دادرسريها برود    

نهادهاي معاضدت قضايي نظير كانون وكلا و مشاوران قضايي و نيز ارجاع رسيدگي 
به برخي دعاوي به خارج از ميردودة دسرتگا  قضرايي، از جملره راهكارهراي مرورد       

 .استاستفاد  در اين زمينه 
زدايي به مطالعات عميق در حروزة   پرداختن به بيث كارشناسي قضازدايي و جرم

شناسي نياز دارد و اصولًا در صرلاحيت كارشناسران مربروط اسرت، لكرن       جزا و جرم
نمايرد؛ زيررا    هراي حقروق عمرومي نيرز لازم مري      تيليل ابعاد اين بيث از منظر سموز 

شناخت نسبت سن برا قرانون اساسري و     ارزيابي شيوة اصلاح در دستگا  قضايي بدون
هاي  تضمينهايي كه اين قانون براي حفظ جايگا  رفيع سازمان قضايي عام و نيز زمينه

به تصري  برخري  . پذير نيست لازم براي رعايت حقوق شهروندان مقرر كرد ، امكان
، در واقرع،  ...زدايري و  نويسندگان، مكانيسمهايي چون قضازدايي، كيفرزدايري، جررم  

هستة اصرلي سياسرت   )زيع و تفوي  بعضي وظايف و صلاحيتهاي عدالت كيفري تو
برره نظامهرراي حقرروقي غيررر كيفررري و نيررز تشرركّلهاي مردمرري برره صررورت    ( جنررايي
 .يافته يا خودجوش را دربردارد سازمان

شركت دادن مردم در عدالت كيفرري و پيشرگيري از بزهكراري، يعنري سياسرت      
و جامعرة غيرر   ( دولرت )س همبستگي جامعة رسمي جنايي مشاركتي، در واقع، بر اسا

زدايري از سيسرتم    ايرن همبسرتگي، ترراكم   . اسرت ( مردم و انجمنهاي مردمري )رسمي 
قضايي و همزمان افزايش كرارسيي و تسرريع عملكررد ايرن سيسرتم از طريرق ميروّل        

اين امر، افرزون برر   . شود كردن بخشي از وظايف عدالت كيفري به مردم را سبب مي
كنرد و از   دجة دادگستري، نهراد قضرايي كيفرري را مردمري و اجتمراعي مري      تقليل بو

سران برا حمايرت و درك     بردين . كاهرد  پيچيدگيها و ابهام سن در افكرار عمرومي مري   



 

 ج

جرم
ي و 

زداي
اا

ق
 

ون
ر قان

منظ
 از 

ايي
زد

.../ 
شها

ژوه
پ

 
هوم

ف
 

داق
مص

ي و 
ناس

ش
 

يت
ل ب

ي اه
ياب

 / 
شها

ژوه
پ

 
 .(213، 9635، ابرن آبادي)گردد  رو مي تر مردم به سن روبه و الياق بيشتر و وسيع عمومي

زدايري يرا كيفرزدايري، از     جررم رسد گرايش به فرايندهاي قضرازدايي،   به نظر مي
ميررور بررود  و سياسررت كررلان توسررعة سزاديهررا، كرراهش  ويژگيهرراي دولتهرراي مررردم

در مقابررل، . سررازد حاكميّررت دولررت و تقويررت مشرراركتهاي مردمرري را مررنعك  مرري
انگاريهاي افراطي، تعيرين تكليرف مرداوم برراي شرهروندان و اسرتفادة مطلرق از         جرم

دهنردة رويكررد امنيتري و اقتدارگرايانرة      جاريهرا، نشران  كيفردرماني براي كنتررل نابهن 
 .موجود در يك نظام سياسي بسته و زورمدار است

زدايرري بررا برخرري  در نوشررتار حاضررر برره سررنجش فراينرردهاي قضررازدايي و جرررم 
 :پردازيم هاي قانون اساسي و حقوق اداري مي بايسته

 هاي قانون اساسي در امر قضا بايسته. 1
بره مقولرة دادگسرتري و اختيرارات و اجرزاي سن چيسرت؟ اصرول        نگا  قانون اساسي 

 :كنيم مربوط و مطالب لازم را به اختصار به شرح زير بيان مي

 بيان اصول مربوط( الف
دار وظرايف رسريدگي و صردور حكرم دربرارة       قانون اساسري، قروّة قضرائيه را عهرد     

 953اصدل  )نرد  دا تظلمات، شكايات، حلّ و فصل دعاوي و نيز احياي حقوق عامره مري  

اصل )سورد  دادگستري را مرجع رسمي رسيدگي به تظلمات، به شمار مي ،(قانون اساسي

بره   و سازمان قضايي كشرور را متشركّل از دادگاههراي دادگسرتري ر      (قانون اساسي 951
و ديروان   (قدانون اساسدي   932اصدل  )ر و نيز دادگاههاي نظامي  عنوان مرجع رسمي و عام

 .داند را به عنوان دادگاههاي اختصاصي مي (قانون اساسي 936اصل )عدالت اداري 

 مفهوم مرجعيّت رسمي دادگاهها در رسيدگي به دعاوي( ب
رسد اين امرر   ميوريّت دادگستري در رسيدگي به دعاوي به چه معناست؟ به نظر مي

در مفهرروم صررلاحيت عررام و وسرريع دادگاههرراي دادگسررتري در برابررر اختيررارات و   
د و خاص دو مرجع اختصاصي قضايي، يعني ديوان عدالت اداري صلاحيتهاي ميدو

باشد؛ بنابراين، در صورت عدم صراحت در تعيرين مصراديق    و دادگاههاي نظامي مي
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مراجع اختصاصي دوگانه و يا ترديد در تعيين مرجع صلاحيتدار، اصرل برر    اختيارات
تري، بردان  تمركز رسيدگيها در دادگسر . صلاحيت عام دادگاههاي دادگستري است

رأي وحدد ت رويّددة )پايرره اسررت كرره بنررا بررر رأي وحرردت رويّررة ديرروان عررالي كشررور     

توانرد   ، مصروّبة هيئرت وزيرران نيرز نمري     (هيئت عمومي ديوان عالي كشدور  20/90/9633د 503
رسيدگي به اختلافات ميان دستگاههاي اجرايي را از دستگا  قضايي سلب كرد ، سن 

 .ه تفوي  كندرا به نهادهاي حقوقي قوّة مجري
اصل ميوريّت دادگستري در رسيدگي به دعراوي، در انديشرة حراكم برر قرانون      

ديروان عردالت عظمري و ميراكم     »طبق قانون يادشد ، . اساسي مشروطيّت ريشه دارد
برا  . (تمتمّ  قانون اساسدي مشدروطيّ   39اصل )« عدليّه، مرجع رسمي تظلّمات عمومي هستند

ريجي مجل  شوراي ملّي از اين اصرل، واكرنش   شرحي كه خواهيم داد، انيراف تد
 .حقوقدانان را برانگيخت

 قضازدايي. 2
معناي قضازدايي چيست؟ مطلق است يا نسربي؟ سيرا حتري در صرورت نسربي برودن،       
داراي وجاهت و منطق حقوقي است؟ سيا قانون اساسي، ميردوديّتهايي را برراي ايرن    

اداري چيسرت؟ در ذيرل، مطرالبي را    دارد؟ تأثير قضازدايي بر حقروق   فرايند مقرر مي
 :كنيم در اين بار  بيان مي

 مفهوم قضازدايي( الف
قضازدايي، راهكاري فنّي براي كاستن از تراكم دعاوي در مراجع رسمي دادگستري 

نسربيّت راهكرار يادشرد ، امرري برديهي و منطقري اسرت؛ زيررا         . و قطعاً نسربي اسرت  
ي و دادگستري و حذف وظيفة اساسري  قضازدايي مطلق در مفهوم تعطيل نهاد دادرس

؛ (قانون اساسي 953اصل )قضاوت در مفهوم خاص سن، در زمرة وظايف حكومت است 
تروان تمرام اختيرارات و اقتردارات قرانوني را برراي        اي نمي بدين ترتيب، به هيچ بهانه

 .تأمين عدالت قضايي از دولت سلب كرد
 «diversion»شود كه واژة انگليسي  با تيقيق در منشأ اصطلاح قضازدايي، معلوم مي
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برگرداند  شرد  اسرت، در حرالي كره واژة     « قضازدايي»سوي حقوقدانان ايراني به  از

است و مراد از سن، مجموعه « انيراف»يادشد  در ادبيات حقوقي انگلستان، به معناي 
راهكارهايي است كه براي خروج پروند  از مسير اصلي و معمرول سن و سروق دادن   

 .گيرد سمت ديگر روشهاي حلّ و فصل قضيّه مورد استفاد  قرار مي سن به
در مفهروم فنّري، حقروقي و    « قضرازدايي »شود كره اصرطلاح    از اين رو، معلوم مي

رسرد عبرارت    بره نظرر مري   . قضايي سن به كار نرفته، بلكه نوعي تسام  در تعبير اسرت 
ي اصرطلاح يادشرد  را   تواند مفهوم ذات بهتر مي« تمركززدايي از رسيدگيهاي قضايي»

 .منعك  سازد

 قضازدايي در عمل( ب
حال بايد ديد، سيا قضازدايي در عمل، اجراشردني اسرت يرا نره؟ از نظرر مرا كراركرد        
اصلي قضازدايي، تفوي  برخي وظايف دستگا  رسمي قضايي به نهادهاي خارج از 

سربي نيرز   با اين حال، تيقّق اين فرايند در عمل حتي بره صرورت ن  . اين دستگا  است
 :متصوّر نيست؛ زيرا

چنانچه در راستاي اين انديشه، رسيدگي به بخشري از دعراوي را بره نهادهراي     . 8
واگرذار    مردمي يا شبه قضايي از قبيل شوراي حلّ اختلاف يا سازمانهاي غير دولتري 

كنيم، به رغم تفاوت صوري و ساختاري اين مراجع با سازمان قضرايي عرام، ماهيّرت    
فصل دعوا و فيصلة امور كره جرز  مفراهيم ذاتري هرر نروع دادرسري         قضاوت، حلّ و

است، در كاركرد سنها وجود دارد؛ به ديگر سخن، قضازدايي از نظر شركلي، تيقّرق   
يافته است، لكن كاركرد ماهوي امر دادرسي هنوز وجرود دارد و برر خرلاف مفهروم     

رج از سرازمان  ، نروعي قضرازدايي برراي نهادهراي خرا     «قضرازدايي »ليويِ برداشتي از 
 .سيد قضايي عام به وجود مي

اگر در نتيجة اجراي انديشة قضازدايي، رسيدگي به برخي دعراوي بره مراجرع    . 0
اجرايري ارجراع شرود، از سنجرا كره طبرق        ر غير قضايي، نظير دادگاهها و مراجع اداري
 و نيرز اصرول دادرسري    (قانون اساسي 936اصل )صلاحيتهاي قانوني ديوان عدالت اداري 

                                                        

 . NGOs. 
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پرذير   شدة سن مراجع، امكران  ، رسيدگي شكلي ديوان به سراي قطعي يا قطعيمنصفانه
از سوي ديگر، در كشور ما ديروان عردالت اداري، بخشري از سرازمان قضرايي      . است
؛ در نتيجه، حتي در صورت تفوي  رسريدگيها  (قانون اساسي 936قسمت اخير اصل )است 

يرك مرجرع عرالي قضرايي اداري در     به مراجع اداري و اجرايري بره دليرل صرلاحيت     
بلكره  شود،  كنترل نهايي سراي صادر  از سن مراجع، مفهوم ماهوي قضازدايي ميقّق نمي

 .شود دار رسيدگي نهايي به سنها مي صرفاً بخش ديگري از دستگا  قضايي، عهد 
رسريدگي دادگاههرا و مراجرع    )به ديگر سخن، در سطوح بردوي و تجديرد نظرر    

پرذيرد، ولري بُعرد مراهوي سن بره چشرم        به طور شكلي، تيقّق مي، قضازدايي (اداري
ابعراد شركلي و   ( رسيدگي شكلي در ديروان )خواهي  خورد، لكن در سط  فرجام نمي

 .ماهوي دادرسي به نيو توأمان وجود دارد

 قضازدايي و قانون اساسي( ج
سياسررت كررلان دسررتگاههاي قضررايي و قانونگررذاري در روي سوردن برره فراينررد       

يي، ممكن است انعكاس طنين اصلاحات مدني در حوزة دادگستري به شمار قضازدا
به طور كلّي، در نظامهاي دموكراتيرك، كنتررل قضرايي و امنيّتري شرهروندان و      . سيد

هراي   زندگي سنان در سط  پاييني قرار دارد و اصل بر اباحه و سزادي اعمال و انديشه
برتر با اطرلاع قبلري و تيرت شررايط     سنهاست، مگر سنكه قانونگذار بنا بر مصليتهاي 

چنران كره قضرازدايي برا ارجراع      . خاص، به ممنوعيّت و تعقيب برخي اعمال بپرردازد 
رسيدگيهاي قضايي به نهادهاي مردمري يرا سرازمانهاي غيرر دولتري صرورت پرذيرد،        
گامي به سوي تقويت مشاركتهاي عمومي، رشد كرامت انساني شهروندان و اقردامي  

 53اصدل  )( در حوزة عدالت قضرايي )دن سنها بر سرنوشت خويش به منظور حاكم كر

بعلاو ، فرايند مذكور، سياست كاهش بخش حاكميّرت  . رود به شمار مي (قانون اساسي
دولت و در نتيجه، خلاصي بخشيدن دستگا  قضايي از درگير شدن با انبو  دعاوي را 

عراد زنردگي مرردم    به دنبال دارد؛ امري كه ترا كنرون بره دخالرت وسريع دولرت در اب      
 .انجاميد  است

قانون اساسري جمهروري اسرلامي بره تبعيّرت از انديشرة حراكم برر قرانون اساسري           
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دانرد   ، دادگاههاي عمومي دادگستري را مرجع رسيدگي بره تظلمرات مري   مشروطيّت

الشرعاع قررار    از سنجا كه نتيجة مستقيم فرايند قضازدايي، تيرت . (قانون اساسي 951اصل )
هاي پيشين در  ي و تقويت دادرسي اداري و غير قضايي است، تجربهگرفتن دادگستر

 .اين بار ، ممكن است براي برخي چالشهاي فرايند مذكور راهگشا باشد
در دورة مشروطه با وجرود تصرري  قرانون اساسري بره ميوريّرت دادگسرتري در        

ضرورت رسيدگي سريع به برخري امرور     رسيدگي به دعاوي، مقتضيات عمل ادار ،
احتمالًا مداخلة دولتمردان و تعرّض بره اسرتقلال دسرتگا  قضرايي، موجرب شرد ترا        و 

 .گرايش به دادگاههاي اداري و اختصاصي توجيه و عملي گردد
اعتررراض انديشررمندان برره ايررن انيررراف و سررو  اسررتفاد  از اختيررارات در مراجررع 

ملّري   اختصاصي ايجادشد ، نظير ديوان دادرسي دارايي، باعث شد تا مجل  شوراي
، دوبار  رسريدگي بره تمرام    8337با تصويب قانون حذف مياكم اختصاصي مصوّب 

برا توجّره بره تأكيرد     . (111، 9619، زرند  : ك.ر)  دعاوي را در دادگستري متمركز سرازد 
قانون اساسي فعلي بر مرجعيّت دادگستري، ضروري است با احتيراط برا قضرازدايي و    

 .نتايج سن برخورد كنيم
راي نگهبان به تفوي  صلاحيتهاي قضرايي بره برخري نهادهراي     واكنش منفي شو

شدوراي   21/99/9630نظرية مدور   )خارج از دستگا  قضايي، نظير ديوان مياسبات كشور 

قانون جنگلها و مراتع  41و مرجع تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع مادّة  (نگهبان
قانون اساسري، بيرانگر    849و  841، به استناد اصل (شوراي نگهبان 23/1/9633نظرية مور  )

حساسيّت اين مرجع در برابر تعرّض به قاعدة ميوريّت دادگسرتري در رسريدگي بره    
  .دعاوي است

                                                        

 . Administration. 

تري در رسيدگي به دعاوي، جز  مطالبات نمايندگان مرردم  اصلاح انيراف از اصل ميوريّت دادگس.  
 .هاي دولت فروغي پ  از خروج رضاشا  از كشور بود  است در مجل  و نيز در زمرة برنامه

دهندة تيروّل در مواضرع    از سوي شوراي نگهبان، نشان 05/80/8310تأييد قانون نظام صنفي مصوّب .  
كره ايرن   )ز دعاوي را از شمول مياكم تعزيررات حكرومتي   اين شوراست؛ زيرا قانون يادشد  برخي ا

( مياكم با مصوّبة مجمع تشخيص مصليت نظام به وجود سمرد  و داراي صرلاحيتهاي قضرايي اسرت    
 .خارج كرد  و به مجامع صنفي تفوي  كرد  است
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به يكي از مصاديق انديشة قضرازدايي، يعنري شروراي حرلّ اخرتلاف، و       پرداختن
هراي مرا را سشركار     ارزيابي سن از منظر قانون اساسي ممكن اسرت بخشري از دغدغره   

ين مرجع و مراجع احتمالي ديگر كه با هدف گسترش مشاركتهاي مردمري و  ا. سازد
اند يا  اند يا دادگا  شايد در اجراي نوعي اصلاحات مدني در حوزة قضايي ايجاد شد 

موضوع رويّة قضايي و نيز نقش دولرت در انتصراب اعضراي سن و نيرز     . مرجع اداري
ل بره دادگرا  دانسرتن سن    حضور يك قاضي منصوب در تركيب مربوط، بيانگر تماير 

رسد از سنجا كه اصولًا دادگا  در نگرش فقهي و حقوقي در كشرور   به نظر مي. است
به تناسب سط  دادگا  بدوي و تجديد نظرر  ما، بر حضور صرف يك يا چند قاضي ر 

شدني به مردم نيست و تقسيم  مبتني است و اساساً امر قضا يك امر حاكميتي تفوي 
سنان نيز امكان ندارد، دادگا  دانستن مراجعي از قبيل شروراي حرلّ   وظيفة دادرسي با 

ولرو   گيريهرا ر   اي در فرايند تصرميم  اختلاف با وجود حضور و تأثير اعضاي غير حرفه
ايرن نظرر برا منطرق     . ر ميلّ تأمرل اسرت   در صورت انشاي رأي از سوي قاضي رسمي

فراينرد دادرسريها، تنهرا     قانون اساسي نيز همسويي دارد؛ زيرا مشاركت شهروندان در
در خصوص جرائم سياسي و مطبوعراتي و در قالرب نقرش هيئرت منصرفه در جريران       

 .(قانون اساسي 931اصل )رسيدگي به جرايم مذكور مجاز شمرد  شد  است 
اي يرا چنرد قاضري     در نتيجه، از سنجا كه اصل بر تصدّي صرف يك قاضي حرفه

اي سن صررفاً دربرارة جررائم سياسري و     در مراحل تجديد نظر و فرجام اسرت و اسرت ن  
مطبوعاتي مصداق دارد، از نظر قواعد اصولي بايد به است نا و قدر متيقن سن ملتزم بود 
و خروج از ميدودة سن را مستلزم دليلي روشن دانست، سن هم در همان قرانوني كره   

 پ  مادامي كه وضعيّت حراكم برر قرانون اساسري    . اصل و است نا را مقرر داشته است
ايران اصلاح نشود، ايجاد ميراكم ديگرري برا كراركرد قضرايي در قالرب مشراركت        

شرود كره كراركرد يكري از مظراهر       شهروندان ميلّ تأمل است؛ بنابراين، ملاحظه مي
 .انديشة قضازدايي با منطق قانون اساسي ميايرت دارد

 قضازدايي و حقوق اداري( د
امنررة وظررايف و صررلاحيتهاي تررأثير انديشررة قضررازدايي بررر حقرروق اداري، كرراهش د 
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عمومي و اختصاصري قضرايي و فربره كرردن اختيرارات و سرازوكارهاي        دادگاههاي

همچنرين قانونگرذار در كنرار توسرعة اختيرارات مراجرع اداري       . ر اجرايي است اداري
تواند در جريان قضازدايي به تأسي  مراجع غير قضايي نرو برا تركيرب و     موجود، مي

؛ برردين ترتيررب، فراينررد قضررازدايي برره نيررو ضررمني،     صررلاحيتهاي ترراز  بپررردازد  
كنندة را  حلهاي سريع با تشريفات اندك در قالب تجويز دادرسريهاي اداري   تقويت

 .در دستگا  اجرايي كشور است
البته به شرحي كه گفته شد، كاستن از وظايف سرازمان قضرايي مملكرت، امرري     

منرد سن اسرت؛ چره اينكره     موقّت و در حدّ تزريق يك داروي مسركن بره كالبرد درد   
دار رسيدگي تجديرد نظرري يرا     دادگاههاي دادگستري يا ديوان عدالت اداري، عهد 

شد  در بخش اجرايي خواهند بود، مگر سنكه سراي صادر   فرجامي به دعاوي مطرح
الخطراب بردانيم؛ در نتيجره،     از مراجع و دادگاههراي اداري را كراملًا قطعري و فصرل    

هميشه از رسيدگي مجدّد به سنها معاف بردانيم؛ امرري كره بره     مراجع قضايي را براي 
معناي مقاومت در برابر اصول دادرسي منصفانه و نق  قانون اساسي در اعطاي حرقّ  

اسرت و   (قانون اساسدي  61اصل )به شهروندان ( در مفهوم خاصّ سن)دسترسي به دادگا  
 .ا در پي داردر  المللي مربوط حتي مسئوليّت دولت در برابر معاهدات بين

پ  از تيقّق فرايند قضازدايي و تفوي  رسريدگيها بره مراجرع غيرر قضرايي، بره       
دارد و نهايتراً  « اداري»دليل موقعيّت اداري اين مراجع، حتي رأي قطعي سنهرا وصرف   

ترين مرجع قضرايي اداري، يعنري ديروان عردالت اداري، قابرل       چنين سرايي نزد عالي
بره مروازات كراهش اختيرارات و كاركردهراي مراجرع       خواهي است؛ بنابراين،  فرجام

قضايي به واسطة فرايند قضازدايي، صلاحيتها و اختيارات مراجع اداري و به تبرع سن،  
 .يابد ترين مرجع قضايي اداري افزايش مي اقتدارات عالي

پرداختن به فرايند قضرازدايي و تقويرت بخرش دادرسري اداري، مسرتلزم رعايرت       
مبناي سنها ميران اصرل ميوريّرت دادگاههراي دادگسرتري در       ظرافتهايي است كه بر

رسيدگي به دعاوي و مقتضريات ادار  و نيرز امتيرازات دادرسري اداري تعرادل ايجراد       

                                                        

 .مجل  شوراي ملّي 8345ر سياسي مصوّب  براي م ال، مي اق جهاني حقوق مدني.  
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چه به هر دليرل تروان دسرتگاههاي اداري در انجرام دادن وظرايف ميوّلره        چنان. شود
 .درس ترديد شود، صلاحيت عام و جامع دادگستري امري بديهي به نظر مي

 زدايي جرم. 3
زدايي در حقروق اساسري چره جايگراهي دارد؟ سيرا فراينرد        زدايي چيست؟ جرم جرم
نهرد؟ در ادامره بره بيران      زدايي بر ساختار و صلاحيتهاي مراجع اداري تأثيري مي جرم

 .پردازيم نسبت ميان اين مفهوم با قضازدايي، قانون اساسي و حقوق اداري مي

 اع آنزدايي و انو مفهوم جرم( الف
يكي از اهرمهرا و سرازوكارهايي اسرت كره از سروي قانونگرذار مرورد          «زدايي جرم»

در . گرردد  استفاد  قرار گرفته و به واسطة سن، عنراوين مجرمانره از جررائم سرلب مري     
 :برخي تأليفات حقوقي، ماهيّت و كاركرد اين پديد ، چنين شرح داد  شد  است

زدودن برچسب و عنروان مجرمانره از يرك    زدايي، در معناي دقيق كلمه، يعني  جرم
هرا در ارتبراط برا جررائم اخرلاق و عفّرت        زدايي در بعضري دور   جرم. عمل يا رفتار

زدايي  در عصر حاضر، مسئلة جرم. عمومي، مذهب و امور سياسي مطرح شد  است
ايرن مسرئله ابتردا برا     . به صورت بيث روز درسمرد  اسرت  . م 8912از سغاز سالهاي 

يي كيفري، يعني تعديل عناوين مجرمانه يرا تعرداد جررائم در قرانون     زدا هدف تورم
مقررات اداري، بهداشتي، اقتصادي و مالياتي زيرادي وجرود   . جزا مطرح شد  است

ايرن امرر، خرود، يرك     . دارد كه نق  سنهرا داراي ضرمانت اجرراي كيفرري اسرت     
ة تقريبرراً همرر. يعنرري وضررع جرررائم جديررد، از نرروع افراطرري اسررت  « انگرراري جرررم»

شناسان معتقدند كه مرتكبين اين جرائم نبايد به عنوان مجررم تلقّري شرد  و برا      جرم
فزوني بريش از حردّ   )نتيجة اين تورم كيفري . سنان به صورت يك مجرم رفتار شود

كر  برا    در اين صورت، هيچ. هنجاري است ايجاد يك حالت بي( جرائم در قانون
نجفدي  )، در قرانون منرع شرد  اسرت     داند چه امري، مجراز و چره امرري    اطمينان نمي

 .(33، 9633، بيگي ن آبادي و هاش راب

 :توان انواعي از سن را چنين برشمرد زدايي، مي ضمن تبيين جرم

                                                        

 . Decriminalisation. 
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شامل فرايندهايي است كه از طريق سنها صلاحيت نظام كيفري برراي   زدايي جرم

رفتارهراي  اِعمال ضمانت اجراها به عنوان واكنش نسبت به بعضري از رفتارهرا، يعنري    
اين عمل ممكن است به وسيلة قانونگذاري يا روشي . شود مجرمانة خاصّي، سلب مي

توجّه خاصّ مرا بره   . كند، انجام گيرد كه به موجب سن، قوّة قضاييه قانون را تفسير مي
زدايري در مفهروم    جررم . زدايي، به عنوان يك فرايند تقنيني يا قانونگذاري است جرم

اصرطلاح اخيرر را   . نيز توصريف شرد  اسرت   « زدايي رسمي مجر»مضيّق سن، گاهي به 
زدايري   جررم »زدايي به مفهوم مضيّق را برا   خواهيم جرم بريم كه مي هنگامي به كار مي

 .يا بالفعل مقايسه كنيم« عملي
كاهش فعّاليتهاي سيستم عدالت « تدريجي»زدايي عملي، پديدة  مقصود ما از جرم

عضي اوضاع اسرت؛ هرچنرد كره رسرماً و قانونراً در      كيفري در قبال برخي رفتارها يا ب
اين فرايند در هر دو سيستم تعقيرب  . صلاحيت سن سيستم، تيييري حاصل نشد  باشد

ايرن  . «قرانون برودن  »و سيسرتم  « مناسرب داشرتن  »سيسرتم  : شود؛ يعني كيفري واقع مي
ه جرائمري  شود يا نسبت بر  واقع مي« بدون قرباني»فرايند در ارتباط با جرائم اصطلاحاً 

كه اساس سنها در اعتقادات سنّتي قرار دارد، اما برا تفكّررات مردرن در چرالش برود       
است، به ويرژ  در قبرال جررائم اقتصرادي خفيرف و جررائم ناشري از نقر  مقرررات          

 .راهنمايي و رانندگي
ابتردا برا تيييررات در رفترار     : يابرد  زدايي عملي بره صرور مختلرف تيقّرق مري      جرم

اند، تا بدانجا كه از گزارش و افشاي عمرل مجرمانره بره     نفع اً ذياشخاصي كه مستقيم
پلري  در عردم   ( انديشري  مصرليت )دوم به علّرت احتيراط   . كنند پلي  خودداري مي
؛ بنرابراين،  ...ها يا ارجاع سنها به ساير سيستمهاي اجتماعي اسرت  تعقيب بعضي پروند 

سيستم عردالت كيفرري    زدايي عملي در سط  وسيعي، مفهوم انيراف از مفهوم جرم
زدايي كلّي رسمي  زدايي ممكن است به يك عمل جرم فرايند جرم. شود را شامل مي

 .(609، 9633، مهرا)منجر شود ( قانوني)

 زدايي و قضازدايي نسبت جرم( ب
انجامد؛ زيرا صررف نظرر از نقرش نهادهراي      زدايي الزاماً به قضازدايي نمي فرايند جرم
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ديوان عدالت اداري در رسريدگي بره تخلّفراتي كره در نتيجرة      و نهايتاً دخالت  اداري
انرد، احتمرال صرلاحيت قرانوني دادگاههراي       زدايي، جرايگزين جررائم گرديرد     جرم

به تخلّفات يادشد  يا تجديد نظر، تيقّق عملي سرمان  دادگستري در رسيدگي بدوي
از جررائم   سازد؛ براي م ال، در صورت سلب عنروان مجرمانره   قضازدايي را منتفي مي

 80تصرّف اراضي دولت در شهرها و ارجراع رسريدگي بره سنهرا بره كميسريون مرادّة        
قانون زمرين شرهري، پر  از صردور رأي كميسريون مرذكور، در صرورت اعترراض         

نفررع، دادگررا  دادگسررتري بررراي رسرريدگي صررلاحيت دارد؛ زيرررا قررانون  شررخص ذي
دادگرا  دادگسرتري سرپرد     يادشد ، تجديد نظر دربارة سراي كميسيون يادشد  را به 

اگر قانونگذار رابطة ميان اين كميسيون و   .(9633قانون زمين شهري مصوّ   92مادّة )است 
دادگستري را با تصويب قانونِ مياير قطع كند، در اجراي اصل حاكميّت قانون كه به 
استناد سن، سراي صادر  از مراجع اداري الزاماً بايد مشرمول نظرارت دسرتگا  قضرايي     

، 9631، طباطبدايي مدمتمني  )اعم از دادگاههاي دادگستري و ديروان عردالت اداري باشرد    

، رأي كميسرريون يادشررد  در ديرروان عرردالت اداري مررورد    (31، 9610، ؛ محمددودي125
 .گيرد رسيدگي مجدّد قرار مي

همچنين در صورت تييير ماهيّت جرائم به تخلّفات يا عناوين حقوقي، صرلاحيت  
زدايي  گي حقوقي به سنها ميرز است؛ براي م ال، در راستاي جرمدادگاهها در رسيد

از برخي عناوين مجرمانة قانون چك، سن جرائم، ماهيّرت حقروقي يافتره و رسريدگي     
قانون اصلاحي قانون چدك   96مادّة )بدوي به سنها به مياكم حقوقي واگذار گرديد  است 

شررطي ممكرن    چ پريش قضازدايي در خصوص دعاوي حقوقي بدون هي  (9610مصوّ  
است، اما تيقّق سن در حوزة جرائم، مسبوق به سن است كره ابتردا بره واسرطة فراينرد      

                                                        

به طور كلّي، سراي صادر  از برخري مراجرع و دادگاههراي اداري در دادگاههراي دادگسرتري، قابرل       .  
تجديد نظر است؛ بنابراين، اگرچه در اجراي قضازدايي ممكن اسرت رسريدگي بره برخري دعراوي از      

برا  دادگستري خارج شد  و به بخش اجرايي سپرد  شود، رابطة تجديرد نظرري برخري مراجرع اداري     
بررد،   انجامد و اهداف فرايند قضازدايي را زير سؤال مي دادگستري در عمل به قضازدايي معكوس مي

 .مگر سنكه در راستاي سن فرايند، رابطة يادشد  قطع شود
اين ديدگا  با توجّه به قوانين داخلي ايرران مطررح گرديرد  اسرت، در حرالي كره برخري حقوقردانان         .  

 (.77، 8374نجفي ابرندسبادي، : ك.ر)اند  دايي دانستهزدايي را نوعي از قضاز جرم
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، عناوين مجرمانه از جرائم مربوط سلب گردد، سنگا  به مردد قضرازدايي،   زدايي جرم

رسيدگي به تخلّفات جرايگزين سن عنراوين را در صرلاحيت نهادهرا و مراجرع اداري      
زدايري حاصرل    ايي از دعراوي كيفرري، بردون تيقّرق جررم     دانست؛ در نتيجه، قضازد

در مفهروم   گردد؛ زيرا رسيدگي به عناوين مجرمانه بايد صرفاً از طريرق دادگرا  ر    نمي
تروان رسريدگي بره عنراوين      و نمري  (قدانون اساسدي   63اصل )ر صورت پرذيرد   دادگستري

 .مذكور را رأساً به مراجع غير قضايي واگذار كرد
سرازد كره برر مبنراي سن، ارجراع       نهراي انتقرادي را اسرتوار مري    سخن يادشرد ، بنيا 

زدايي قبلري از   رسيدگي به برخي دعاوي كيفري به شوراي حلّ اختلاف، بدون جرم
رود؛ زيرا قضازدايي از برخي جررائم و تفروي  اختيرار     عناوين مربوط زير سؤال مي

  و بيشتر جنبة غير رسيدگي به سنها به سن شورا كه ماهيّت قضايي سن مورد ترديد بود
بدراي آشدنايي بيشدتر بدا چالشدهاي      )قانون اساسي اسرت   31قضايي دارد، در تضادّ با اصل 

حكم »: گويد به استناد اين اصل كه مي .(211، 9612، خالقي: ك.حقوقي شوراي حلّ اختلاف، ر
دادگرا   »عبرارت  « باشرد ... به مجازات و اجراي سن بايد تنها از طريق دادگرا  صرال    

نيز در دادگا  دادگستري ظهور دارد و منصرف از مراجعي نظير شوراي حرلّ  « ل صا
  .اختلاف است

از سرروي ديگررر، بررا توجّرره برره صررلاحيّت عررام دادگاههرراي دادگسررتري، اصررولًا   
زدايري، برا دادگاههراي     صلاحيّت رسيدگي بره عنراوين حقروقي زاييردة فراينرد جررم      

يدگي بره سنهرا را بره مراجرع اداري     مذكور است، مگر سنكه قانونگرذار صرراحتاً رسر   
سازماني در كالبد دستگا  قضرايي   زدايي راهكاري درون تفوي  كند؛ بنابراين، جرم

اعرم از دعرواي    بود  كه نهايتاً به تييير ماهيّت از عنوان مجرمانه بره عنرواني حقروقي ر    
شرود، در حرالي كره قضرازدايي، سرازوكاري برراي        ر منجر مري  مدني يا تخلّف اداري

 .شد  از دستگا  قضايي به مراجع اداري است نتقال دعواي مطرحا

                                                        

سياست جنايي، ذاتاً دولتي و اعمال حقّ مجرازات از وظرايف عمردة دولرت و حاكميّرت ملري اسرت        .  
نيز صرادق اسرت؛    8310اين انتقاد دربارة رويّة قانونگذار در قانون نظام صنفي مصوّب (. 017همان، )

ز عناوين مجرمانه داخل در صلاحيت ميراكم تعزيررات حكرومتي،    زدايي ا زيرا قانونگذار بدون جرم
 .رسيدگي به سنها را به مجامع صنفي ارجاع داد  است
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 و قانون اساسي زدايي جرم( ج
زدايي، افزايش حقوق و سزاديهاي عمومي است و فضاي سياسي،  رويكرد كلّي جرم

. گشررايد اجتمرراعي، اقتصررادي و فرهنگرري نسرربتاً بررازتري را فررراروي شررهروندان مرري 
قانون  61اصل )پذيرد  به استناد قانون صورت مي انگاري صرفاً همچنين از سنجا كه جرم

زدايري   تواند از عنراوين مجرمانره، جررم    ، قانونگذار حسب مقتضيات جامعه مي(اساسي
البته اين فرايند، نسبي است؛ هرم از ليراظ جررائم عرفري كره بره اقتضراي نظرم         . كند

ليرراظ ترروان تمررام عنرراوين مجرمانرره را از سنهررا سررلب كرررد و هررم از   اجتمرراع، نمرري
زدايرري از فعررل و ترررك فعلهررايي كرره منشررأ    ميرردوديّت عمررل قانونگررذار در جرررم 

ها و دستورات مذهبي است؛ به ديگر سخن، اصولًا قانونگذار  انگاري سنها بايسته جرم
زائل كند، مگر سنكه به صورت   تواند وصف مجرمانه را از جرائم الهي در ايران نمي

 .اوضاع يا مصال  جامعه به اين عمل اقدام كندموقّت و است نايي به استناد تييير 
در نظام حقوقي جاري كشرور، تعيرين مصرليت در صرلاحيت مجمرع تشرخيص       

، امرا بره دليرل ميوريّرت مجلر  شروراي       (قانون اساسدي  992اصل )مصليت نظام است 
و از جملرره فراينررد   (قددانون اساسددي  39اصددل )اسررلامي در تعيررين حقرروق و تكرراليف   

  .زدايي از عناوين مجرمانه را به مجمع تفوي  كرد ان جرمتو انگاري، نمي جرم
توانرد وصرف    عفو عمومي مجرمان به استناد قانون مصوّب پارلمران در عمرل مري   

مجرمانة اقدامات ارتكابي از سوي سنها را حسرب اوضراع يرا ضررورت مصرال  برترر       
ميرق و  اعتمرادي، بره ويرژ  پر  از دگرگونيهراي ع      نظير پايران دادن بره نراامني و بري    

. زدايي رسمي به شرمار رود  جانبة سياسي و اجتماعي، سلب كند و به نوعي، جرم همه
در مقابل، تقويت روحية گذشت، تساهل و تيمّل در ميران مرردم از را  سموزشرهاي    
عمومي و تسهيل فعّاليت احزاب و نهادهاي مدني به منظور تعديل اقتردارات دولتري،   

 .رود شمار مي زدايي عملي به جزو فرايندهاي جرم
                                                        

ايرن جررائم   . شرود  جرائم الهي، جرائم داراي جنبة حقّ الهي است كه حدود و قصراص را شرامل مري   .  
 .پذيراند اصّي تعليقتقريباً جز  ثابت شريعت و لايتييّر است؛ اگرچه به نظر برخي، در شرايط خ

در برخي تأليفات، مجمع تشخيص مصليت نظام مرجع تييير سياست جنايي اسلام دانسته شد  اسرت  .  
 (.54، 8313خالصي، : ك.ر)
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 و حقوق اداري زدايي جرم( د

زدايي به طور مستقيم برر حقروق اداري و دامنرة اختيرارات ادارة عمرومي       فرايند جرم
گذارد، مگر سنكه بعد از تيقّق سن بره واسرطة اجرراي رونرد قضرازدايي،       تأثيري نمي

رسيدگي به تخلّفات جايگزين جرائم به خارج از ميدودة صرلاحيتهاي دادگسرتري   
زدايري بره طرور غيرر مسرتقيم بره        عمومي ارجاع شرود؛ بنرابراين، توسرعة فراينرد جررم     

در مقابل، در برخي . انجامد گسترش حوزة اقتدارات ادار  و رشد دادرسي اداري مي
خرورد؛   زدايري بره چشرم مري     ديدگاهها ضرورت پيروي حقوق اداري از فرايند جررم 

ترش ميرردودة دادرسرري اداري زدايرري، الزامرراً برره گسرر برردين معنررا كرره توسررعة جرررم 
 :شود زدايي به توقف تعقيب اداري منجر مي انجامد، بلكه برعك ، تيقّق جرم نمي

زدايي شد  است، به نيوي توسط حقوق اداري ميدود  اگر رفتاري كه از سن جرم
. زدايري هماهنرگ نخواهرد برود و ميراير برا سن اسرت        يا ممنوع شود، با معناي جرم

زدايي منجرر شرد  اسرت،     هايي كه به جرم د در پرتو انگيز حقوق اداري موجود باي
زدايري شرد ،    تفسير شود و دعاوي حقوقي عليه يك نروع رفتراري كره از سن جررم    

رفتار غير قانوني يرا شرنيع اسرت،    [ سن]ممكن است ديگر بر اساس اين استدلال كه 
 .قرار نگيرد
شد، اثر قانوني بر حقروق  نبا... زدايي مستلزم شناسايي كامل يك نوع رفتار اگر جرم

با اين حال، قانونگذاران، مسئولان اداري . تر خواهد بود اداري و حقوق مدني مبهم
و دادگاهها بايد اطمينان حاصل كنند كه قانون و اجراي سن، اهردافي را كره باعرث    

 (.324، 8377مهرا، )گيرند  زدايي شد  است، ناديد  نمي جرم

قلمررو كيفرري   . مترأثر اسرت    «قلمررو كيفرري  »ث احتمالًا انديشة يادشد ، از بير 
الاجرا در  دربرگيرندة اين معناست كه كلية تضمينات و اصول دادرسي منصفانة لازم

دعاوي كيفري، بايرد بره رسريدگيها و مجازاتهراي اداري تسررّي يابرد؛ در نتيجره، در        
زدايرري و سررلب عنرروان مجرمانرره از يررك جرررم، فعّررال شرردن    صررورت تيقّررق جرررم 

هاي حقوقي و مراجع اداري براي رسيدگي بره وصرف اداري يرا حقروقي سن     دادگاه
                                                        

 . «Criminal matters». 

مجموعره تقريررات دكترر    ) مباحث  در علاوم جناا    : ك.براي سشنايي با مفهوم قلمرو كيفري، ر
 .8885، (ديحسين نجفي ابرندسبا علي
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زدايري از عمرل    اين ديدگا ، تعقيب اداري شهروند را پ  از جررم . منتفي است جرم
با اين حال، از سنجا كه طبق نگرش حاكم بر قوانين . شمارد ارتكابي او غير موجّه مي

اد به دليل ارتكاب تخلّفرات اداري  داخلي ايران، امكان تعقيب همزمان و جداگانة افر
امري كه بر خلاف اصول دادرسي و مياير برا قاعردة   )  با وصف مجرمانه وجود دارد

زدايري بره عملكررد     ويژگي تسرّي سثار و تبعرات جررم  ( است  منع مجازات مضاعف
 .باشد رو مي مراجع اداري با موانعي روبه

 نتيج 
د بره ضررورت رسريدگي سرريع برا      مشكلات فراروي دستگا  قضايي كشرور و اعتقرا  

تشريفات اندك، اولياي امور را بر سن داشته كه راهكارهايي نظيرر قضرازدايي برراي    
يررا ( دادگاههرراي دادگسررتري)كاسررتن از تررراكم دعرراوي در سررازمان قضررايي عررام   

براي سنكه تجربرة دورة مشرروطيت   . زدايي را پيش رو قرار دهند هايي نظير جرم شيو 
ادرسي اختصاصي و سپ  انيلال سنها را تكرار نكنيم، بايد ضرمن  در ايجاد مراجع د

احترام به اصل ميوريّت دادگستري در رسيدگي به دعاوي و تظلّمات، قضازدايي را 
با ايجاد انضباط در فرايند دادرسي اداري توأم كرد تا حقوق و سزاديهاي شرهروندان  

ايد هرر نروع قضرازدايي در    همچنين ب. در مراحل اين نوع از رسيدگيها ميفوظ بماند
در غيرر ايرن صرورت،    . زدايي از سنها موكرول كررد   خصوص جرائم را به تيقّق جرم

شرود و   گير قضازدايي كنروني مري   سسيبهاي جريان قضازدايي در عصر مشروطه دامن
بسا شاهد سير قهقرايي سياستهاي كلان قضايي و بازگشت دوبارة تمام دعاوي بره   چه

 .اشيمدادگاههاي دادگستري ب

                                                        

هرگرا   »: دارد مقررر مري   7/9/8370قرانون رسريدگي بره تخلّفرات اداري مصروّب       89براي م ال، مادّة .  
تخلّف كارمند، عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين جزايي را نيز داشته باشد، هيئرت رسريدگي بره    

ي صادر نمايد و مراترب  تخلّفات اداري مكلّف است مطابق اين قانون به تخلّف رسيدگي و رأي قانون
هرگونره تصرميم قضرايي مرانع از     . را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضايي صال  ارسرال دارد 

 .«...اجراي مجازاتهاي اداري نخواهد بود
 . Double Jeopardy. 
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 شناسي كتاب

 .سراي هيئت عمومي ديوان عالي كشور ر
، سال دوم، شمارة سوم، نره ة ح وق اساس ، «سياست جنايي در پرتو قانون اساسي»خالصي، ميسن،  ر

 .8313زمستان 
، دانشركدة  مجلاة تح ي اات ح اوق    ، «شوراهاي حلّ اختلاف، گامي بلند ولي متزلرزل »خالقي، علي،  ر

 .8310، 37حقوق، شمارة 
، مركز اسناد انقلاب اسلامي، (از مرهیط  تا س وط رضاشاه)تحوّل نظام قضا   ا هان زرنگ، ميمد،  ر

8318. 
 .8375، سمت، ح وق ادار طباطبايي مؤتمني، منوچهر،  ر
 .قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ر
 .8312قانون اصلاحي قانون چك،  ر
 .7/9/8370قانون رسيدگي به تخلفات اداري،  ر
 .8311شهري، قانون زمين  ر
 (.حسين نجفي ابرندسبادي مجموعه تقريرات دكتر علي) مباحث  در علوم جنا   ر
 .متمم قانون اساسي مشروطيت ر
نامة كارشناسي ارشد،  ، پايان«بررسي تيليلي نظارت قضايي بر ادار  در حقوق ايران»ميمودي، جواد،  ر

 .8312مجتمع سموزش عالي قم، 
، دانشركدة  مجلة تح ي اات ح اوق   ، «يي، كيفرزدايي و قضرازدايي زدا درسمدي بر جرم»مهرا، نسرين،  ر
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